
  
  اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه هاي توليدمثلي بزهاي ماده نژاد مرخز در فصل توليد مثل
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  چكيده

بـه   ،رأس بز نر 10 همراه با ،ساله5/3م، كيلوگر 42±2 رأس بز ماده نژاد مرخز 88 بر رفتارهاي توليدمثلي بزهاي ماده،اثر جنس نر  به منظور بررسي 
تكـرار در دو   2رأسـي بـا    8گروه  3رأس بز ماده در  48در آزمايش اول . آزمايش انجام شد 2اين بررسي در قالب . هفته مورد بررسي قرار گرفتند 6مدت 

گذاري شـده و بـه همـان ترتيـب     سيدررأس بز ماده  24در آزمايش دوم . متري قرار گرفتند 25-30و  10-15، 0-5سمت بزهاي نر به ترتيب در فواصل 
دسته سوم بزهاي ماده كنترل يا تيمار شـاهد بودنـد كـه در    . آزمايش اول ولي با يك تكرار و تنها در يك سمت بزهاي نر با فواصل ذكر شده قرار گرفتند

بـاروري در  نيـز  چرخه تناسلي و آغاز سريعتر  ،سازي فحلي ر همزماند جنس نر نتايج نشان داد كه تاثير. رأسي قرار داشتند 8گروه  2يك سالن مجزا و در 
و ) درصـد  6/91در مقابـل   7/116(در مقايسه با گروه سيدر گذاري شده، گروه اول نتايج بهتـري را در بـروز فحلـي    . تدار اس اوايل فصل توليدمثل معني
  .همزماني فحلي نشان دادند

  
  سيدر، فحلي، توليدمثلبز مرخز، اثر جنس نر، : واژه هاي كليدي

  
    2  1 مقدمه

عملكرد و فعاليت دستگاه توليدمثلي توسـط ترشـحات هورمـوني    
. شـود  گنـاد كنتـرل مـي    -هيپـوفيز  -محور توليدمثلي، هيپوتـالاموس 

عملكرد اين محور تحت تاثير عوامل خارجي نظير نور، صدا، بـو، غـذا،   
سي ها نشـان داده  در اين رابطه برر). 7و  5(دما و فرمون ها مي باشد 

است كه حضور جنس نر با افزايش ترشـح هورمـون هـاي جنسـي از     
در ايـن  ). 4(هيپوفيز سبب القاء سيكل تناسلي در جنس ماده مي شود 

فرمـون هـا سـيگنال هـاي     . خصوص فرمون ها نقش عمده اي دارند
شيميايي هستند كه در مقادير كم ترشح شـده و بـر بـروز رفتارهـايي     

خالف، انتخاب جفت، ايجـاد نوسـانات در عملكـرد    نظير جلب جنس م
). 16(هورمــوني، تعيــين قلمــرو و تشــخيص افــراد موثرنــد  -عصــبي

در  GnRH/LHهـاي   همچنين اين تركيبات با تحريك ترشـح پـالس  
ريزي در فصـول توليـد مثلـي و غيرتوليـد      سازي و نيز تخمك همزمان

ناميـده   3"اثـر جـنس نـر   "اين پديده تحـت عنـوان   . مثلي نقش دارند
، نشان دادند كـه فرمـون ترشـح    )18(پركينز و فيتزجرالد  ).5(شود  مي

                                                            
سي ارشد گروه علوم دامي، دانشكده دانش آموخته كارشنا و استادياربه ترتيب  -2و1
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3- The male effect 

شده از غدد چربي قوچ مي تواند تخمك ريزي را در ميش ها تحريك 
نتايج تحقيقات نشان دهنده وجـود رابطـه مسـتقيم بـين توليـد      . نمايد

جنس ماده بطـور  ). 16(فرمون در جنس نر با ميزان تستوسترون است 
انايي تشـخيص سـيگنال هـا و رفتارهـاي جـنس نـر را دارد       بالقوه تو

بطوريكه بزهاي ماده در فصل جفتگيري بزهاي نـر بـا غلظـت بـالاتر     
سـرعت انتشـار   ). 13(كنند  تستوسترون را تشخيص داده و انتخاب مي

. به ماهيت شيميايي و اندازه مولكول هـاي آن دارد  فرمون ها بستگي
لف، مولكولهاي كوچكي دارنـد  فرمون هاي مرتبط با جذب جنس مخا

در پسـتانداران مـاده   . شـوند  كه در محيط اطراف بسرعت پخـش مـي  
ها توسط اندام بويايي ثانويه كه به حفـره بينـي وصـل بـوده و      فرمون 

4توسط سيستم بويايي به مجراي باريـك تـري تحـت عنـوان     
VNO 

الـذكرحركت كـرده و    فرمون ها بين دو قسـمت فـوق  . شوند منتقل مي
سيگنالهاي فـوق در سيسـتم   . شوند ايجاد سيگنالهاي عصبي مي باعث

شوند؛ اين امر  مي GnRH/LHهاي  اعصاب مركزي باعث ايجاد پالس
باعث خاتمه فصل آنستروس، ايجاد همزماني فحلـي و بـاروري مـوثر    

وجود فرمون هاي جنسي يا جـنس نـر در محـيط    ). 10و  4(گردد  مي
وانـد تغييـرات قابـل تـوجهي در     پرورشي و يا فاصله از جنس نر مي ت

رفتارهاي جنس ماده ايجاد نمايد كه منحصر به رفتارهاي توليد مثلـي  
                                                            
4- Vomeronasal organ  
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نبوده و در ساير ابعاد از جمله رفتارهاي تغذيه اي نيز به اثبات رسـيده  
است بطوري كه كاهش فاصله از بز هاي نر ميزان خوراك مصرفي در 

بنابراين هدف از ). 15(حيوانات ماده را به طور معني داري كاهش داد 
انجام تحقيق حاضر در درجه اول بررسي اثر جـنس نـر بـر رفتارهـاي     

موثر بـراي بيشـترين     جنسي بزهاي ماده و در مرحله بعد تعيين فاصله
  . ميزان تاثير پذيري بزهاي ماده از بز نر بود

  

  ها مواد و روش
يا  2 ساله با سابقه 5/3رأس بز ماده نژاد مرخز  88اين پژوهش با 

كيلوگرم و وضـعيت نمـره بـدني تقريبـا      42±2شكم زايش، با وزن  3
رأس بـز نـر موجـود در ايسـتگاه دامپـروري       10همراه بـا   125/0±3

متـر و   1373متوسط ارتفاع ايستگاه از سـطح دريـا   . سنندج انجام شد
زمـان  . باشـد  درجه سانتيگراد مـي  1/13ميانگين درجه حرارت ساليانه 

. بـود  1388اوايل شهريور ماه تا اواخر مهرماه سـال  اجراي آزمايش از 
دسته مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد؛ در      3آزمايش و در  2بزها در قالب 
تكـرار در دو   2رأسي و بـا   8گروه  3رأس بز ماده در  48آزمايش اول 

 1a( ،15-10گـروه  (متـري   0-5سمت بزهاي نر به ترتيب در فواصل 
 -1شـكل  ( قـرار گرفتنـد  ) 3aگروه (متري  25-30و ) 2aگروه (متري 
در واقـع فاصـله بزهـاي مـاده از بزهـاي نـر بعنـوان تيمارهـاي         ) الف

  . آزمايشي در نظر گرفته شد
گذاري شده  و به همـان   1سيدررأس بز ماده  24در آزمايش دوم 

ترتيب آزمايش اول ولي با يك تكرار و تنها در يك سمت بزهـاي نـر   
 3كه در طول ) 3b ،2b ،1bگروه هاي ( با فواصل ذكر شده قرار گرفتند

دسته سـوم  ). ب-1شكل (هفته آخر آزمايش مورد بررسي قرار گرفتند 
 2بزهاي ماده كنترل يا تيمار شاهد بودند كه در يك سالن مجـزا و در  

اين سالن مخصوص بزهاي پرورشـي بـود   . رأسي قرار داشتند 8گروه 
در كنار ساير بزهاي ماده  آزادانه) رأس 5به تعداد (كه در آن بزهاي نر 

گيري با بزهاي مـاده   در سالن قرار داشتند اما امكان جفت) رأس 200(
در آزمـايش اول و  ). ج -1شـكل (گروه كنترل براي آنها وجود نداشت 

ها مقدور  دوم جنس نر جدا از جنس ماده بود و امكان دسترسي به ماده
ه حيوانات ماده گلـه،  نبود اما در گروه شاهد با توجه به دسترسي نرها ب

اثر جنس نر در اين حيوانات بـر حيوانـات شـاهد مـورد بررسـي قـرار       
بصـورت كـاملا    پايـه يكسـاني  جيره مه گروه هاي آزمايشي ه. گرفت

ه و حيوانات آزادانه بـه آب و آجرهـاي ليسـيدني    مخلوط دريافت نمود
در طول هر هفته ميانگين طول . دسترسي داشتند) مكمل مواد معدني(
و دمـاي هـوا در شـرايط طبيعـي ايسـتگاه ثبـت       ) مدت روشنايي(ز رو

بـروز رفتارهـاي   . كشي حيوانات بصورت هفتگي انجام شد وزن. گرديد
فحلي و تعداد بزهايي كه علائم فحلـي را در هـر تيمـار نشـان دادنـد      
                                                            
1- Controlled Intravaginal Drug-Releasing DEVISE 
(CIDR) 

 .مرتبه بررسي و ثبـت گرديـد   3توسط يك فرد آموزش ديده و روزانه 
صـداي مكـرر و تكـان     قراري، سـرو  مل بيعلايم فحلي در بز ماده شا

خـوراك مصـرفي، تـورم فـرج و افـزايش ترشـحات        دادن دم، كاهش
ها از  بزهاي ماده هرازگاهي رفتار پرش به ساير ماده. موكوس مي باشد

كننـد   خود نشان داده و در جستجوي نرها خود را به آنها نزديكتـر مـي  
اده نسـبت بـه   اين گونه رفتارها تشخيص علايم فحلـي در بزهـاي م ـ  

لازم بذكر است كه تفاوت اصلي تيمارها  ).7(ها آسانتر مي سازد  ميش
از باكس بزهـاي مـاده   ) منبع ترشح فرمون(در فاصله باكس بزهاي نر 

  .بود
 1/9نسـخه   SASها از نرم افزار آماري  براي تجزيه و تحليل داده

از فاصـله  ( عامل اثر جنس نـر يـا بعبـارت ديگـر    . استفاده شد) 2003(
بر بروز چرخه تناسلي و ايجاد فحلي در اوايل فصـل  ) باكس بزهاي نر

مـورد   FREQ PROCتوليد مثل در هـر تيمـار، بـا اسـتفاده از رويـه      
با توجه به اينكه در ايـن آزمـايش صـفت    . تجزيه و تحليل قرار گرفت

مورد بررسي تعداد حيوانات فحل شده در هـر كـدام از تيمارهـا بـود و     
بـود، بنـابر ايـن از آزمـون      2فت بصـورت رسـته اي  داده هاي اين ص ـ

در اين راسـتا  . اسكور كه يك آزمون ناپارامتري است، استفاده شد كاي
از روش جداول توافقي براي آناليز فراواني هاي حيوانـات فحـل شـده    

درصد براي معني داري اثر تيمارها  5استفاده شده و سطح معني داري 
  .بر روي اين صفت بكار برده شد

 

  نتايج و بحث
يـا  (نشان داد كه تاثير مجاورت بزهاي نـر   نتايج آزمايش اول

دار بـود   بر زمان شروع چرخه تناسلي و بروز فحلي معنـي ) اثر جنس نر
، نشـان دادنـد كـه قـرار     )8(هامادا و همكـاران   ).>05/0P، 1جدول (

هـاي   گرفتن بزهاي ماده در مجاورت موي بز نر منجر به ايجاد پـالس 
LH اين محققين دليل اصلي بـروز ايـن   . دقيقه مي شود 2تر از دركم

ديلگـاديلو و همكـاران   . رفتار را فرمون موجود در موي بز نر دانسـتند 
هـا،   سـاعت پـس از ورود قـوچ بـه گلـه مـيش       6، نشان دادند كه )4(

هـا   بوجود آمد، اما اين پالس LHهاي  افزايشي در سرعت ترشح پالس
به مقدار اوليـه   LHكافي نبوده و ميزان ريزي  براي برانگيختن تخمك

  .بازگشت نمود
هـا را   فرمون با پراكنده شدن در محيط سيستم نوروآندوكرين ماده

 GnRH/LHهـاي آزاد سـازي    پـالس كنـد و بـدنبال آن    تحريك مـي 
تحريك شده و باعث القاء فعاليت تخمداني و برقراري سيكل تناسـلي  

ــالس . گــردد مــي ــالس  از اثــر بعــد LHافــزايش فراوانــي پ گــذاري پ
GnRH/LH  هـاوكن و بـرد   ). 17و  8(در ميش به اثبات رسيده است

ها با تيزر، منجـر بـه    ساعت مجاورت ميش 24، گزارش كردند كه )9(
ها بـه   درصد از اين حيوانات گرديد و زماني كه ميش 20ريزي  تخمك

                                                            
2- Categorical data 
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و  51روز در معرض قوچ قرار گرفتند به ترتيب به ميزان  13و  4مدت 
همچنين مجاورت بزهاي نر با بزهـاي  . ريزي كردند درصد تخمك 61

روز منجـر بـه    10سـاعت در شـبانه روز و بـه مـدت      16ماده بميزان 
درصد از بزها گرديد اما زمانيكه مجاورت بزهـاي  19ريزي تنها  تخمك

درصـد از آنهـا    95نر و ماده به مدت تقريبا يـك مـاه افـزايش يافـت     
  ).4(ريزي كردند  تخمك
، و ديلگـاديلو و  )9(ر مطالعه حاضر، مشابه با نتايج هاوكن و بـرد  د

، حضور دراز مدت جنس نـر در محـيط آزمـايش موجـب     )4(همكاران 

چنانچه . تحريك موثر حيوانات ماده و بروز رفتارهاي توليدمثلي گرديد
هفته را در نظر بگيـريم، نتـايج بـروز علايـم فحلـي در       4مدت زمان 

بميزان بالاتر از آزمـايش ديلگـاديلو و همكـاران     حتيa 1بزهاي تيمار 
، اين در حالي است كه در ساير تيمارها يعنـي  )درصد 3/106(، بود )4(
2 a  3و a  62،  81و تيمار شاهد بروز علايم فحلي به ترتيب به ميزان 
درصد بود، كه حاكي از تائيد اثر جنس نر بر بروز فحلي در جنس  50و

دار بـين حيوانـات    عين حال وجود تفاوت معنيو در )  >05/0P(ماده  
  ).1جدول (باشد  گروه هاي آزمايشي در هفته چهارم مي
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 )3b ،2b ،1b(  گذاري شده سيدربر روي گروه بزهاي  هفته انجام آزمايش 3ها در وضعيت باكس: 2سالن ) ب

          
  مخلوط بزهاي نر و ماده نژاد مرخز                                     مخلوط بزهاي نر و ماده نژاد مرخز      
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  C         n=8     
   مخلوط بزهاي نر و ماده نژاد مرخز                                   مخلوط بزهاي نر و ماده نژاد مرخز          

  )C(ها  در داخل باكس) فقط بزهاي ماده(سالن پرورشي مشتمل بر بزهاي نر و ماده و گروه كنترل : 3سالن ) ج 
  

a =تيمارهايي كه عامل متغير آنها تنها فاصله از جنس نر بود.  
b = ند و رفتارهاي آنها از ابتداي هفته چهارم تا پايان هفته ششم ثبت گرديدگذاري شد سيدرروز  18تيمارهايي كه به مدت.  
C = قرار داشتند) ماده+ بزهاي نر (گروه كنترل مشتمل بر بزهاي ماده كه در مجاورت گله.  
n =تعداد بزهاي موجود در هر باكس.  

  شكل شماتيك گروه بندي حيوانات آزمايشي  - 1شكل
  

  )درصد(ا در آزمايش اول تظاهرفحلي در بزه -1جدول 
 1a2a3aC χ2 χ2 >  Pهفته
  -  -  0 0 0 0  اول
  0132/0 747/10  0 0 5/12 25/31  دوم
  086/0  6032/6  25 25/31 25/56 5/62 سوم

  45/0  6063/2  25 25/31 5/12 5/12 چهارم
  75/0  2075/1  5/12 25 75/18 5/12 پنجم
  58/0  93/1  25/31 75/18 5/12 5/12 ششم
  0001/0  4872/29  50 5/62 25/81 25/106 ع بروز علائم فحلي در ماه اولمجمو

  0440/0  0997/8  75/93 25/106 5/112 25/131 جمع كل
            1 a ،2 a  3و a  تيمارهاي آزمايشي؛C :گروه كنترل؛    χ2  :كاي اسكور  
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بيشترين درصـد بـروز فحلـي در هفتـه سـوم از شـروع آزمـايش        

نمودار (ها روند كاهشي نشان داد  و پس از آن وقوع فحليمشاهده شد 
با توجه به بروز بيشترين درصد فحلي در هفته سوم و صرف نظـر  ). 1

از گروه بندي حيوانات بنظر مي رسد كه آغاز فصل توليد مثل گلـه بـا   
. توجه به شرايط اقليمي منطقـه در ايـن محـدوده زمـاني بـوده اسـت      

با مدت زمان روشـنايي و دمـاي هـوا در    اطلاعات ثبت شده در رابطه 
هاي منطقه نشـان داد   منطقه مورد آزمايش و مشاهدات مربوط به گله

كه فصل توليدمثلي بز مرخز از اوايل مهرماه يعني زماني كه طول روز 
درجـه   24سـاعت رسـيده و دمـاي هـوا بـه كمتـر از        12به كمتـر از  

اورت با بزهاي نر يـا  بنابراين مج. شود سانتيگراد كاهش يابد شروع مي
دهد منجر  اثر جنس نر علاوه بر اينكه ميزان بروز فحلي را افزايش مي

بـه عـلاوه نتـايج ايـن     . شـود  به آغاز زود هنگام فصل توليد مثلي مـي 
درصـد از بزهـاي تيمـار     25بررسي نشان داد كه در هفته سوم تنهـا   

زمان بـيش  تا اين  1aشاهد فحل شده بودند درحاليكه در بزهاي تيمار 
تيمارهاي مورد بررسي فقط . درصد بزهاي ماده فحل شده بودند 90از 

امـا  ) >05/0P(داري را نشان دادنـد   در هفته دوم آزمايش تفاوت معني
ها حتي با وجود افزايش فراواني تعـداد بزهـاي فحـل در     در ساير هفته

دليل ايـن امـر همـان    . داري مشاهده نشد تمامي تيمارها، تفاوت معني
وركه قبلا نيز ذكر گرديد فرا رسيدن فصل توليدمثلي بدليل شـرايط  ط

 1aو  2aدار بودن تفاوت بين تيمارهـاي   با اين وجود معني. اقليمي بود
  . تائيد كننده تاثير جنس نر يا فاصله از حيوان نر بر بروز فحلي بود

  

  
  )درصد(دوره آزمايشيحلي در طول روند بروز علائم ف -1نمودار

 
 6جه به اينكـه در بزهـاي مـاده در آزمـايش اول، در طـول      با تو 

گيري يا تلقيح مصنوعي صورت نگرفت بعد از اتمام چرخه  هفته، جفت
روز بعـد از اولـين    21تقريبـا  (تناسلي با شروع چرخـه تناسـلي بعـدي    

 25/131با  1aتيمار . حيوانات دوباره علائم فحلي را نشان دادند) فحلي
درصـد كمتـرين تعـداد     75/93بـا  ) C(كنترل  درصد بيشترين و تيمار

پديده فوق نشـان  ). 1جدول (بزهاي فحل مشاهده شده را نشان دادند 
دهنده اين است كه مجاورت با بزهاي نر و يا بعبارت ديگر اثر جـنس  

گردد بلكه بازگشت  نر نه تنها موجب تسريع در فحلي حيوانات ماده مي
و بنابراين شانس آبسـتني  ) >05/0P(مجدد فحلي را نيز افزايش داده  

تيمارهـايي  . بـرد  و افزايش تعداد نتاج را به ميزان قابل توجهي بالا مي

كه با فاصله نزديكتري نسبت به بزهاي نر قرار داشتند بيشترين تعـداد  
گرفت احتمالا  گيري صورت مي بزهاي فحل را نشان دادند و اگر جفت

بنابراين اثر دراز مـدت  . ندباروري موثرتري نسبت به گروه كنترل داشت
، و )5(جنس نر بر باروري موثر بوده و با يافته هاي گيليز و همكـاران  

  .، مطابقت دارد)18(پركينز و فيتزگارد 
تعداد بزهاي ماده كه براي اولـين بـار از شـروع آزمـايش     فراواني 
 2را در تيمارها به تفكيك هر هفته نشان دادند در نمودار  علائم فحلي

به سـبب فاصـله كمتـر بـا بزهـاي نـر        1aتيمار . نشان داده شده است
بيشتر تحت تاثير جنس نر قرار گرفته و در مدت زمان كمتري علائـم  

اين موضوع در رابطه بـا مـديريت توليـد    ). 2نمودار (فحلي را بروز داد 
سيار حائز اهميت است بطوريكـه گوكلـداس و   هاي پرورشي ب مثل دام

، نشان دادند كه اگر بوفالوها در زمان پس از زايمـان بـه   )6(همكاران 
طور مداوم در معرض حيـوان نـر قـرار بگيرنـد، چرخـه تناسـلي آنـان        

يافتـه و   سريعتر از سر گرفته شده، تخمـك گـذاري خـاموش كـاهش     
ايـن محققـين ثابـت     .يابد شانس آبستني با اولين سرويس افزايش مي

كردند در گـاوميش اسـتفاده از اثـر جـنس نـر باعـث كـاهش ميـزان         
  .زايي شد آنستروس در گله و كاهش فاصله گوساله

دار بين تيمارها در  نتايج حاكي از تفاوت معني 1با توجه به جدول 
داري درهفته سوم بـراي صـفت    وتمايل به معني) >05/0P(هفته دوم 

كه مرتبط با اثر جنس نر ) =08/0P(مي باشد درصد بروز علائم فحلي 
در هفته اول هـيچ  . باشد و يا دوري يا نزديكي بزهاي ماده به بز نر مي

  2aو   1aمورد فحلي مشاهده نشد اما در طول هفته دوم در تيمارهاي 
راس از  2و  5راس بـز موجـود در هـر تيمـار بـه ترتيـب        16از تعداد 

ا نشـان دادنـد كـه حـاكي از شـروع      بزهاي ماده اولين علائم فحلي ر
در هفتـه  . چرخه تناسلي قبل از شروع فصل توليد مثلي در منطقه بـود 

سوم و همزمان با شروع فصل توليد مثل در منطقه، علايـم فحلـي در   
،  1aتمامي تيمارها و گروه كنترل مشهود بود بطوري كه در تيمارهاي 

2a  ،3a    بزهـا فحـل شـدند   راس از  4و  5، 9، 10و شاهد بـه ترتيـب .
راس  16راس از  15بنابراين عليرغم اين كه در پايان هفته سوم تعداد 

، از )درصـد گـروه   90بـيش از  (فحل شده بودند  1aبز موجود در تيمار 
 30حـدود  (راس از بزهـاي مـاده    4و  5و كنترل، تنهـا   3aگروههاي 

اي از  علايـم فحلـي را نشـان داده و بخـش عمـده     ) درصد افراد گروه
  ).2نمودار(جمعيت اين گروه ها هنوز فحل نشده بودند 

 24(، نشـان دادنـد كـه مجـاورت كوتـاه مـدت       )9(هاوكن و بيرد 
ها با قوچ ها قبل از ورود بـه فصـل توليـد مثلـي باعـث       ميش) ساعت

. گرديد تا اين حيوانات در مدت كوتاهي بصورت همزمان فحل شـدند 
نشان داد كه مجاورت ميش و ، )18(نتايج آزمايش پركينز و فيتزجرالد 

مثلي، سبب  قوچ در مرحله انتقال از فصل غير توليدمثلي به فصل توليد
روز پـس از آن در   24الـي   17هـا شـده و رفتـار فحلـي      تحريك ماده
  .ها ظاهر شد بيشتر ميش
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  بروز اولين فحلي به تفكيك تيمارها از شروع آزمايشفراواني - 2نمودار 

  
ها را عامل مهمي در شروع چرخـه   جنسي قوچ اين محققين رفتار

تخمداني دانستند چرا كه ثابت شده است كه حضور جـنس نـر باعـث    
  در مـاده  GnRH/LHهـاي   اي در فراواني پـالس افزايش آني و لحظه

ايـن  . هـاي بويـايي را بهمـراه خواهـد داشـت      شده و افزايش سيگنال
وليـد مثلـي بـه    تغييرات بطور مشخص در دو فصل توليد مثلي و غير ت

درحالـت كـم   ). 20و  4(سطح تغذيه جنس نر و ماده نيز بسـتگي دارد  
بودن فاصله از جنس نر، بعلت تشديد اثر جنس نر يا احتمـالا افـزايش   

. شـوند  هـاي بويـايي بيشـتر مـي     ها در محيط، سيگنال غلظت فرمون
غلظت بيشتر فرمون و اثر جنس نر بطور موثري باعث همزمان سازي 

تر بزهاي ماده و شـروع چرخـه تناسـلي تيمارهـاي مجـاور      فحلي بيش
، مطابقـت  )18(هاي پركينز و فيتزجرالـد   شود كه اين نتايج با يافته مي
نتايج تحقيقات نشان داده كه به منظور گرايش حيوان ماده به نر، . دارد

. يك دوره جداسازي گوسفندان نر و مـاده از يكـديگر ضـروري اسـت    
ها به حيـوان   ها سبب گرايش ماده ها و ميش مجاورت كوتاه مدت قوچ

ها در كنـار نرهـا لزومـا     ، هر چند كه قرار گرفتن ماده)2(نر خواهد شد 
مقايسه مدت زمان لازم براي شـروع  ). 3(نيازي به جدايي قبلي ندارد 

چرخه تناسلي بزهاي ماده هر تيمار با شروع فصـل توليـد مثلـي گلـه     
روز پس از ورود  18در كمتر از  1a درصد افراد تيمار100نشان داد كه 

بزهاي نر به سالن، فحل شده و در زمان خاصـي بيشـترين همزمـاني    
در هفتـه سـوم بيشـترين تعـداد و در      2aتيمـار  . فحلي را نشان دادنـد 

به  3aدر تيمار . هاي بعد تعداد كمتري بزهاي فحل را نشان دادند هفته
امي حيوانات ماده براي روز طول كشيد تا تم 35همين ترتيب بيشتر از 

اولين بار فحل شوند هرچند كه در تيمار شاهد، عليرغم سـپري شـدن   
). 2نمـودار  (روز باز هم علايم فحلي در تمام حيوانات بروز ننمـود   45

سـاعت   4، با مطالعه بر روي بز نشان دادند كه )1(بيدوس و همكاران 
ي كـه در  تماس روزانه با جنس نر براي تحريك تخمك گذاري بزهاي
همچنـين  . فصل غير توليد مثلي يا آنستروس قرار دارنـد كـافي اسـت   

، نشان دادندكه ورود يـك بـز نـر بـه داخـل      )4(ديلگاديلو و همكاران 

اي كه در اواخر فصل غير توليدمثلي قرار دارنـد   گروهي از بزهاي ماده
اندازد  گيري را براي چندين روز جلو مي نه تنها زمان شروع فصل جفت

 6. گـذارد  هاي تناسلي آنها نيز تاثير مـي  ه در همزمان سازي چرخهبلك
توان در  روز پس از مجاورت بزهاي ماده غيرفحل با نرها، فحلي را مي

افتـد   ريزي اتفاق مـي  ها مشاهده كرد كه بدنبال آن تخمك بيشتر ماده
تـوان   اين امر مويد آن است كه با بكارگيري جـنس نـر مـي   ). 4و  2(

دمثلي، همزمان سازي فحلي و زمـان زايـش را بطـور    طول فصل تولي
  .طبيعي تحت كنترل در آورد

و تـاثير آن بـر    سـيدر نتايج مربوط بـه اسـتفاده از    آزمايش دوم
با توجـه بـه   . نشان داده شده است  3همزمان سازي فحلي در نمودار 

 18بمـدت  جهت همزمان سازي فحلـي  اينكه سيدرهاي مورد استفاده 
بـرداري   سـيدر روز پس از  2ناسلي ماده قرار داشت و روز در دستگاه ت

رفت  ها مشاهده گرديد لذا همانگونه كه انتظار مي علائم فحلي در ماده
امـا  . روز بـود  20±5/0 طول دوره بروز علائم فحلي در بزهاي مـاده  

نكته قابل توجه در اين آزمايش تفاوت موجود بين تيمارهـا در ميـزان   
همانند آزمـايش اول  ). = 64/13χ2و  >05/0P(بروز علائم فحلي بود 

فاصله بزهاي ماده از بزهاي نر در اين آزمايش نيز تاثير خود را بخوبي 
علائم فحلي را  1bبزهاي ماده در تيمار درصد  100نشان داد بطوريكه 

اين در حاليست كه در دو تيمار ديگر تمامي بزهاي مـاده  . نشان دادند
  ).3نمودار (فحل نشدند 

،  b3بـا   b2 ،a3بـا   b1 ،a2بـا   a1قايسه مجموع كل تيمارها با م
چنانچه نتايج اين آزمايش را بـا نتـايج بدسـت آمـده در آزمـايش اول      
مقايسه كنيم برتري روش بكار رفته در آزمايش اول نسـبت بـه بكـار    

، چرا كه )=3567/10χ2و  >05/0P(گردد  كاملا محرز مي سيدرگيري 
راي فحل شدن حيوانات كمتر بـوده و در  از يك سو مدت زمان لازم ب

 6عين حال درصد بيشتري از حيوانات علائم فحلي را در طول مـدت  
درصـد   100در مقابـل   3/131بـه ترتيـب   (هفته آزمايش نشان دادند 

و  2aبراي تيمارهاي  5/87در مقابل  5/112؛  1bو  1aبراي تيمارهاي 
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2b  3بــراي تيمارهــاي  5/87در مقابــل  3/106، وa  3وb ( و از طــرف
براي همزمان سـازي فحلـي    سيدرديگر مشكلات ناشي از بكارگيري 

  .گردد در روش اول مرتفع مي
  

  
تاثير استفاده از سيدر و اثر جنس نر بر بروز ميزان فحلي  - 3نمودار 

  )درصد(در بزهاي ماده 
  

و بـروز   سـيدر هاي لازم بـراي خريـد      اين مشكلات شامل هزينه 

بيرون زدگي سيدر يا افتادن آن  ،واژن و له عفونت رحمعوارضي از جم
در عين حال نشان داده شـده كـه عوامـل    . بودنداز دستگاه تناسلي بز 

تواننـد عملكـرد توليـدمثلي را در     گـذاري مـي   سـيدر عفوني ناشـي از  
  ).14(حيوانات ماده كاهش دهند 

  
  نتيجه گيري 

عتر چرخـه  اثر جنس نر بر همزمان سازي فحلي، شامل آغاز سـري 
هاي بيشـتر در بـز نـژاد     تناسلي در فصل توليد مثل و بروز تعداد فحلي

هر اندازه فاصله بين بزهاي نر و ماده كمتر باشد اثر جنس . مرخز است
همچنين اثر جنس نر، در مقايسه با سـيدر گـذاري   . گردد نر بارزتر مي

حـال  در عـين  . كارآيي بيشتري در زمان بروز فحلي و فراواني آن دارد
ساعت و دماي كمتر از  12روشنايي كمتر از (با كنترل شرايط محيطي 

احتمالا بتوان شروع چرخه تناسلي بز نژاد مرخز را ) درجه سانتيگراد 20
رسد آگاهي بيشتر از رفتارها و روابط اجتمـاعي   به نظر مي. تسريع كرد

تواند ضمن كـاهش نيازمنـدي بـه هورمونهـاي      اي مي حيوانات مزرعه
يك، داروها و يا ايمپلنت هاي مصنوعي ما را در توسعه  عملكـرد  سنتت

  .توليد مثلي دامهاي پرورشي با حداقل هزينه  ياري نمايد
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